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Abstract 
The aim of this study was to compare 
social skills, mental health and acad-
emic performance in children with 
divorced, divorcing and intact pare-
nts. The study sample included 481 
children with divorced parents and
419 children with divorcing parents, 
who were matched to 500 children 
with normal parents. The participants 
responded to the Matson's Social 
Skills Scale and Goldenberg's Mental 
Health Questionnaire. 
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 مقدمه

گيرند و رشد   كنند، ياد مي  خانواده اولين بافتي است كه فرزندان در آن فكر، احساس و رفتار مي             
و اساس بهزيستي كودكان     در واقع خانواده پايه      ).  2003،  1زاپوسنيك، هرويس و شوارتز    (يابند  مي
بر اين اساس، روابط خانوادگي بر سلامت رواني، جسمي و اجتماعي كودكان تأثيري ساري و                  .  است

رويكرد سيستمي،  ).  1393،  3اللهي و طهماسبي  ، به نقل از نعمت     2چمبرلين و پاترسون  (جاري دارد   
دي و در همان حال به عنوان       هاي فر خانواده را به عنوان سيستمي با تعاملات مداوم بين زيرسيستم          

؛ زاپوسنيك و    2003،  4فيشمن و فيشمن   (دهد  يك زيرمجموعه در محيط خود مدنظر قرار مي           

ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و           داده
نتايج .  آزمون تعقيبي شفه مورد تحليل قرار گرفت        

 علائم، اضطراب،     سازيجسمانينشان داد نمرات      
 اجتماعي، افسردگي و اختلال        عملكرد اختلال در    

طور معناداري در فرزندان با والدين         كلي به    رواني   
تر از فرزندان با والدين      طلاق بيش  مطلقه و متقاضي     

اجتماعي،  عملكرد  در  هاي اختلال  مؤلفه بوده وعادي
كلي در فرزندان با والدين      افسردگي و اختلال رواني     

 مطلقه   متقاضي طلاق بيشتر از فرزندان با والدين          
هاي مهارتو   تحصيلي     نمرات عملكرد         .است

در فرزندان عادي بيش از فرزندان والدين        اجتماعي  
طلقه و فرزندان والدين مطلقه بيشتر از فرزندان           م

بنابراين با توجه به    .  باشدوالدين متقاضي طلاق مي   
ها و پيامدهاي طلاق بر فرزندان، بايد تدابير          آسيب

ها را به كار    لازم براي به حداقل رساندن اين آسيب       
 .برد
 

هاي اجتماعي، سلامت رواني،      مهارت :هاكليدواژه
 .لاق، متقاضي طلاقعملكرد تحصيلي، ط

 

 

 

 
 

To assess the academic performance 
GPA was used. The data were ana-
lyzed by multivariate analysis of vari-
ance (MANOVA) and Scheffe post 
hoc test. The Findings showed that 
children with divorced and divorcing
parents had more average scores of the 
components of physical symptoms, 
anxiety, social dysfunction, depression 
and general mental disorder than those 
of children with normal parents. Also 
children with divorcing parents had 
more scores in components of social 
dysfunction, depression and general 
mental disorder than children with 
divorced parents had. Social skills 
scores and academic performance in 
children with normal parents were 
higher than those of divorced parents’ 
children and children with divorced 
parents had higher scores than ch-
ildren with divorcing parents. Hence, 
due to the harm and the conesquences 
of divorce on children, strategies for 
minimalizing these conesquences sho-
uld be planed. 
 
Keywords: Social skills, Mental Heal-
th, Academic Performance, Divorce, 
Divorcing. 
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خانواده بخشي از يك سيستم اجتماعي بزرگ تر است، از اين رو، فرزندان توسط               ).  2003همكاران،  
گرفته است، تحت تاثير    هايشان و خانواده توسط سيستم اجتماعي بزرگ تري كه در آن قرار              خانواده
با توجه به اين كه ساختار و عملكرد خانواده به          ).  2002،  5رابينز، باچراچ و زاپوسنيك   (شوند  واقع مي 

عنوان نخستين و پايدارترين عمل تأثيرگذار بر رشد رواني فرزندان آن خانواده روشن و بلامنازع                     
دو انسان، بلكه تعادل رواني فرزندان،       است، طلاق به عنوان يك پديده مهم، نه تنها تعادل رواني                

، به نقل از عبدي، پورابراهيم و          6ساروخاني(بستگان، دوستان و نزديكان را نيز به هم مي ريزد               
 ). 1392، 7محمدنظري

اثرات منفي  .  انداصلي پيامدهاي ناشي از طلاق والدين، فرزندان بوده       در اين ميان يكي از قربانيان       
جتماعي، اخلاقي و عملكرد تحصيلي فرزندان در تحقيقات بسيار روشن شده            طلاق بر رشد عاطفي، ا    

هرچند طلاق منجر به از هم پاشيدگي كانون خانواده          ).  1998،  8هترينگتون، بريدس و ايزابلا   (است  
گردد و اين گسست خانواده تأثيرات زيانبار فراواني هم براي والدين و هم براي فرزندان آن                        مي

در آمريكا از هر دو ازدواج يك       .  ي اين پديده در بسياري از كشورها رو به افزايش است          خانواده دارد، ول  
انجامد و هر ساله يك ميليون كودك، طلاق و جدايي والدين خود را تجربه                 مورد آن به طلاق مي    

هاي متعدد نشان   افزايش سريع طلاق در كشورهاي ديگر نيز در پژوهش         ).  2000،  9فاگان(كنند  مي
ايران نيز از اين قاعده     ).  1398،  11نيا، به نقل از يونسي، معين و شمشيري        10ايمري(ه است   داده شد 

 مورد طلاق در مقابل هر صد        89/7 تعداد   1375مستثني نيست؛ طبق آمار گزارش شده در سال           
 در اين سال     09/12% روند صعودي طي كرده و به          1385ايم و اين شاخص تا سال         ازدواج داشته 
 ).1391، 13چماچايي و رفيعيگيوي، خشنودنياي، به نقل از قمري12حصاري(رسيده است 

ترين و اصلي  گذارد و در واقع ضعيف    گونه مستقيم روي فرزندان تأثير مي     نخستين آسيب طلاق به   
ترين قربانيان بحران طلاق فرزندان هستند؛ به ويژه در مواردي كه از آنان به مثابه ابزار و حربه                         

فرزندان بايد در محيطي مناسب و با مراقبت مستمر تربيت شوند، زيرا هر نوع                   .  ودشاستفاده مي 
ها و  گيري عادت چنين در شكل  خانواده هم .  شودكاستي در اين خصوص، موجب انحراف آنان مي          

هاي اجتماعي فرزند خود نقش بسيار مهمي دارد و نفوذ خانواده بر ابعاد مختلف رشد                        انديشه
يكي از خصايص مهم كودكاني كه از رشد        ).  1996،  14ورشورن(رقابل انكار است    اجتماعي كودكان غي  

). 2004،  15وارد(هاي اجتماعي باشند     اجتماعي كافي برخوردارند، اين است كه آن ها واجد مهارت           
سازد با ديگران رابطه    اي است كه فرد را قادر مي       مهارت اجتماعي مجموعه رفتارهاي آموخته شده      

همكاري، مشاركت با ديگران،     .  هاي نامعقول اجتماعي خودداري كند      و از واكنش   اثربخش داشته    
كمك كردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي كمك كردن، تعريف و تمجيد از ديگران و قدرداني كردن،                  

يادگيري رفتارهاي فوق و ايجاد رابطه اثربخش با ديگران يكي از             .  هايي از اين نوع رفتار است      مثال
متأسفانه همه كودكان موفق به فراگيري اين مهارت           .  دستاوردهاي دوران كودكي است    مهم ترين  

 /...هاي اجتماعي، سلامت رواني و عملكرد تحصيلي درمقايسه مهارت                                /71
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هاي منفي از سوي بزرگسالان و كودكان       العملشوند، به همين دليل، اغلب اين كودكان با عكس         نمي
هاي مهارت)  2003  (17كللند و موريسون   مك).  1999،  16گرشمن و اليوت   (شوند  ديگر روبه رو مي   

سازد تا با افراد ديگر      دانند كه فرد را قادر مي      اي مي  رفتارهاي انطباقي ياد گرفته شده      اجتماعي را 
هاي نامناسب اجتناب   هاي مثبت بروز دهند و از بروز پاسخ       روابط متقابل داشته باشند و از خود پاسخ       

اعي، نه تنها   هاي اجتم اند كه كودكان و نوجوانان فاقد سطوح بالاي مهارت         ها نشان داده  بررسي.  كنند
سازي شده مانند    دار برون  آميزي با همسالان خود ندارند، بلكه رفتارهاي مشكل         تعامل موفقيت 

كنند پرخاشگري جسماني و كلامي، مهار ضعيف خلق و بحث كردن با ديگران را نيز بيشتر تجربه مي                
 ).2005، 18والسال، كونولد و پيانتا(

هاي عادي ساير    هاي طلاق و كودكان خانواده      خانوادهشواهد فراواني پيرامون تفاوت كودكان         
بررسي اختلالات رواني و رفتاري، افسردگي و       .  هاي رواني و رفتاري موجود است      كشورها در زمينه  

هاي عادي حكايت از وجود     پيشرفت تحصيلي در اين گروه از كودكان و مقايسه آن با كودكان خانواده            
؛ مازور، ولچيك، ساندلر و      1998،  19، كيم و هرمن ـ استيل       روتنبرگ(هاي قابل بحث دارد      تفاوت
هاي در پژوهشي كه توسط دانشگاه نبراسكا در ليكن انجام گرفت، فرزندان خانواده            ).  1999،  20وست

نتايج نشان داد كه كودكان     .  طلاق گرفته و طلاق نگرفته از نظر مسائل رواني ـ عاطفي مقايسه شدند             
فابر و  ).  1994،  21آماتو(راي مشكلات رفتاري و سازگاري اجتماعي بودند         هاي طلاق گرفته دا   خانواده
عنوان يك تأثير غيرمستقيم بر      هاي زناشويي را به    ناسازگاري)  1380،  23نقل از برجعلي  به  (22لانگ

اند كه از طريق تأثيراتش بر كاركرد خانواده و كيفيت تربيت فرزند            نحوه سازگاري كودكان تصور كرده    
تاثير كيفيت روابط زناشويي را بر        )  1994  (24كاوان، كاوان، شولتز، همينگ و راس       .  ندكعمل مي 

 .سازگاري اجتماعي كودكان كودكستاني آزمايش كردند

. نتايج نشان دهنده شواهد مستقيم و غيرمستقيم اين روابط در سازگاري اجتماعي كودكان است              
حاصل )  گيري اجتماعي هاي كم رويي و كناره   تمانند حال (سازي كودكان   از نظر آن ها مشكلات دروني    

 هايمانند حالت (سازي  تأثير عملكرد زناشويي بر كيفيت تربيت فرزند است، در حالي كه مشكلات برون             
. بيني بود هاي زناشويي قابل پيش     بر اساس كيفيت تعامل     )  ضداجتماعي و پرخاشگري كودكان     

هايي هايي كه بين والدين تعارض    ند كه در خانواده   اي دريافت در مطالعه )  2004  (25كينسفوگل و گريچ  
وجود دارد و كودكان شاهد دعواي سخت در سطح كلامي و جسمي بودند، در روابط با ديگران به                      

شان طلاق  كودكان و نوجواناني كه والدين     .  دادندمقدار زيادي چنين رفتارهايي را از خود بروز مي           
د تعارض اجتماعي زياد با همتايان هم جنس خود و خواهر           گرفته اند مشكلات اجتماعي بيشتري مانن    

) 2006  (27در اين راستا بريور   ).  2001،  26كاب؛ ريچارسون و مك   2001آماتو،  (و برادرهايشان دارند    
اند، رفتارهاي  طي يك بررسي نشان داد كه كودكان و نوجواناني كه والدين آن ها طلاق گرفته                     

 .دهند همتايان شان نشان ميساز اجتماعي بيشتري نسبت به مشكل
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هاي شديد جسماني،   گسيختگي شبكه اجتماعي خانواده، فرزندان با بحران      به دنبال طلاق و از هم     
بيشتر آنان در مقابل    .  شوند و بايد خود را با آن سازگار سازند          رواني و تحولات اجتماعي روبه رو مي      

پذيرند و ممكن است با       واقع شدن، آسيب    اعتناييامنيت عاطفي و هنگام تنها ماندن و مورد بي            
تحت تاثير فشار همسالان     .  هاي شديد روحي رو به رو شوند يا از نزديكان خود فاصله بگيرند             نوسان

خود ممكن است از جدايي پدر و مادرشان دچار خجالت و سرافكندگي شوند و حتي ممكن است                     
پزشكان نشان داده است   بررسي روان  .خشمگين گردند و از امري كه پيش آمده احساس رنجش كنند          

هنگامي كه زوجين   .  ترين علل بيماري رواني فرزندان طلاق است       كه طلاق و جدايي والدين از عمده       
اي مبهم براي    سرپرستي، واهمه ناشي از آينده      شوند، اثرات ناشي از جدايي و بي         از هم جدا مي    

 نيز حاكي از اين است كه طلاق والدين           شواهد پژوهشي ).  1369،  28عراقي(آورد  فرزندان پديد مي  
 ). 1382، 29فرظهيرالدين و خدايي(نمايانگر اختلالات روان پزشكي بيشتر در فرزندان طلاق است 

هاي طلاق نسبت به كودكان والدين طلاق       اند كه كودكان خانواده   هاي متعددي نشان داده   پژوهش
؛ 2010،  32؛ هويت و كوون   1391،  31ز كاظميان ، به نقل ا    30بموراس(نگرفته اضطراب بالاتري دارند      

در پـژوهشي كه در مـورد بـررسي تـاثيرات          )  1379(  34پـورشهسواري).  1383،  33سيـدفـاطمي
شناختي طلاق بر كودكان انجام داد، مشخص كرد كه كودكان طلاق به طور مشخص در چهار                   روان

تر از كودكان عادي     اي ضعيف لههاي مقاب هاي رفتاري و مهارت    سطح اضطراب، افسردگي، مشكل    
در يك مطالعه در بيرجند مشخص شد كه ميانگين اضطراب در فرزندان طلاق به طور                     .  هستند
چنين پرخاشگري در فرزندان طلاق بيشتر بوده         داري بيشتر از فرزندان غيرطلاق بوده و هم         معني
 ). 1379، 35جوآبادي و سعادتكاهني، حسن(است 
دهد كه بين كارايي خانواده و سلامت رواني فرزندان رابطه            شي نشان مي  چنين شواهد پژوه  هم

تواند بر افسردگي و اضطراب فرزندان مؤثر باشد              معناداري وجود دارد و كارايي خانواده مي           
طي پژوهشي با عنوان ساختار       )  1992  (38فرياس).  1381،  37زاده؛ مشهدي 1376،  36سعادتمند(

هاي طلاق و عادي نشان داد كه كودكاني كه          ده از دو گروه از خانواده     خانوادگي و افسردگي با استفا    
 39گـاتز و گاتمن  .  والدين آن ها از هم جدا شده بودند بيشتر از گروه عادي دچار افسردگي شده بودند               

در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه والديني كه كارايي و             )  1380؛ به نقل از برجعلي،      1993(
هاي شان داراي نشانه  لم دارند و در حال متاركه هستند، فرزنداني دارند كه از نظر معلمان            عملكرد ناسا 

) 1381،  41به نقل از صيادي     (40كاربالو.  باشندافسردگي، اضطراب و عدم رفتار مناسب اجتماعي مي         
ني هاي خود پي برد كه بين شكل خانواده و روابط دروني اعضاي خانواده با بهداشت روا                   در بررسي 

) 2010به نقل از هويت و كوون،         (42چنين فرانچيس و ريچ   هم.  نوجوانان رابطه معناداري وجود دارد    
دار نشان دادند كه رابطه بين تعـارض والدين در دوره كـودكي با افسردگـي دوره نوجوانـي معني                   

 .باشدمي
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زندگي .   است يكي از مشكلات احتمالي ديگر در فرزندان طلاق، مربوط به عملكرد تحصيلي                
. تحصيلي، يكي از مهم ترين ابعاد زندگي اشخاص است كه بر ساير ابعاد زندگي تأثير فراوان دارد                     

هاي مختلفي حاكي از تأثير و نفوذ طلاق و ناسازگاري والدين بر عملكرد تحصيلي فرزندان                  پژوهش
بت به كودكاني كه    تري نس نشان دادند كه كودكان طلاق معدل پايين       )  1998  (43پاملا و گيل  .  است

چنين آن ها دريافتند معلمان به صورت مكرر كودكان         هم.  هاي سالم هستند، دارند   متعلق به خانواده  
هاي سالم هستند، داراي مشكلات رفتاري و نگرشي          طلاق را در مقايسه با كودكاني كه از خانواده          

 .كنندشناسايي مي
 طي يك فراتحليل با هم مورد       1990در دهه   مطالعات مربوط به كودكان طلاق را       )  2001(آماتو  

هاي بهنجار در مقايسه با فرزندان طلاق از           نتايج نشان داد كه كودكان خانواده       .  مقايسه قرار داد   
دهد كه  شواهد پژوهشي نشان مي     .  پيشرفت تحصيلي و روابط اجتماعي بهتري برخوردار بودند           

اند، امور تحصيلي    كودكي آن ها طلاق گرفته     شان در زمان  كودكان، نوجوانان و جواناني كه والدين       
 ). 2006، 44استوركسن، رويسمب، هولمن و تمبس(گيرد آن ها تحت تأثير قرار مي

با عنوان مقايسه سلامت روان، عملكرد تحصيلي و        )  1384  (45در پژوهشي كه به وسيله محمودي     
از انجام گرفت، نتايج نشان داد      هاي اهو هاي عادي و طلاق دبيرستان    پذيري دختران خانواده  مسئوليت

هاي عادي و طلاق تفاوت معناداري وجود        كه بين سلامت روان و عملكرد تحصيلي دختران خانواده         
آموزان در پژوهش خود در رابطه با افت تحصيلي از دانش             )  1376  (46محسني كوچصفهاني .  دارد

نتايج نشان  .  شود را نام ببرند   يخواسته بود كه مهم ترين عواملي كه موجب افت تحصيلي در آن ها م             
آموزان شركت كننده، خانواده مهم ترين عاملي است كه در پيشرفت تحصيلي             داد كه از نظر دانش     

ماندگي تحصيلي خود را     از پسران عقب   70% از دختران و     65%به طوري كه حدود     .  آن ها مؤثر است  
در )  1385( و همكاران    47محمدي زاده هم چنين.  دانستندناشي از عوامل مربوط به خانواده خود مي        

هاي عادي از   آموزان با جو خانوادگي ناكارآمد در مقايسه با خانواده           يك بررسي دريافتند كه دانش     
بنابراين با توجه به اين كه آمار طلاق رو به افزايش است و                 .  وضعيت تحصيلي بدتري برخوردارند    

كرد تحصيلي بين دو گروه فرزندان با والدين          هاي اجتماعي و عمل    متغيرهاي سلامت رواني، مهارت    
در نتيجه اين   .  رسدمطلقه و متقاضي طلاق مقايسه نشده، انجام پژوهش حاضر ضروري به نظر مي               

هاي اجتماعي، سلامت رواني و عملكرد      پژوهش در پي پاسخ گويي به اين سؤال است كه آيا در مهارت           
  و عادي تفاوت معناداري وجود دارد؟تحصيلي فرزندان با والدين مطلقه، متقاضي طلاق

 
 روش

هاي اجتماعي، سلامت رواني و عملكرد تحصيلي در        پژوهش حاضر از آن جا كه به مقايسه مهارت        
اي يا  هاي علّي ـ مقايسه   پردازد، از نوع پژوهش   هاي طلاق، متقاضي طلاق و عادي مي      فرزندان خانواده 

 .پس رويدادي است

74/ 



75 

 
 

 

 

 

 گيريهجامعه، نمونه و روش نمون

جامعه آماري مورد مطالعه را سه گروه از فرزندان با والدين مطلقه، متقاضي طلاق و عادي كه                     
 نفر از فرزندان با والدين مطلقه،        1400نمونه پژوهش را    .  دهد ساكن استان تهران بودند تشكيل مي      

گيري ده از نمونه  متقاضي طلاق و عادي تشكيل مي داد كه ابتدا افراد مطلقه و متقاضي طلاق با استفا               
 نفر از طريق مراجعه به مراكز و ادارات بهزيستي و آموزش و پرورش                 900اي نسبي به تعداد      طبقه

هاي تهران، كرج، رباط كريم و دماوند و اخذ مجوز رسمي از نهاد خانواده رياست جمهوري                  شهرستان
حجم نمونه با   .  خاب شد انت)  هاي مذكور  نفر از شهرستان   92 و   82،  229،  497به ترتيب با حجم      (

هاي فراوان در دادگستري استان تهران به نسبت حجم جامعه آماري انتخاب              توجه به وجود پرونده   
. باشد  مي 419 نفر و فرزندان با والدين متقاضي طلاق            481تعداد فرزندان با والدين مطلقه        .  شد

 نفر به   50 و   50،  100،  300جم  با ح ( نفر   500به تعداد   )  فرزندان با والدين عادي   (سپس نمونه ديگر    
اي به عنوان گروه گواه       اي چند مرحله   گيري خوشه با روش نمونه   )  هاي فوق ترتيب از شهرستان   

هاي از نظر پايه تحصيلي و جنسيت با نمونه          )  فرزندان با والدين عادي    (گروه گواه   .  انتخاب شدند 
دامنه :  هاي ورود عبارت بودند از    لاكم.  منتخب فرزندان با والدين مطلقه و متقاضي طلاق همتا شدند         

 1400از ميان   .   سال، زندگي با يكي از والدين و فقدان بيماري جسمي يا رواني مزمن             18 تا   10سني  
ها فرزند اول    نفر از آزمودني    551چنين    نفر مذكر و هم     866 نفر مؤنث و      534ها،  نفر از آزمودني  

 .ر سومين فرزند يا بالاتر بودند نف554 نفر فرزند دوم خانواده و 295خانواده، 
 

 ابزارهاي پژوهش

هاي اجتماعي   مهارت هنام پرسشهاي اجتماعي از    براي سنجش مهارت  :  48هاي اجتماعي  مهارت هنام پرسش
ل است كه ؤا س56نامه شامل  اين پرسش.  طراحي شده، استفاده گرديد1983 و همكاران كه در سال 49ماتسون
اي درجه پنج   اساس يك شاخص    پاسخ گويي به آن بر   .  سنجد ساله را مي   18 تا   4هاي اجتماعي كودكان    مهارت

مقياس پنج  براي اين مقياس،    .  باشدمي)  هميشه(  5تا  )  تقو   هيچ   ـهرگز  (1اي از نمره    ت با دامنه  رمقياس ليك 
جسارت ،  هاي اجتماعي مناسب  مهارت  : عامل جداگانه به شرح زير تعريف شده است            پنج فرعي در قالب  

براي   .گيريگوشه ـ   حسادت و   اطمينان زياد به خود داشتن     ،   عمل كردن و سركش بودن      يتكانش،  امناسبن
مقدار .   استفاده شده است   سازيدو نيمه هاي اجتماعي، از ضريب آلفاي كرونباخ و        بررسي پايايي مقياس مهارت   

نين براي تعيين روايي سازه     چهم.   بود 86/0ضريب آلفاي كرونباخ و تصنيف براي كل مقياس يكسان و برابر              
 برابر با    kmoهاي اصلي استفاده شده است كه مقدار ضريب        آزمون از روش تحليل عاملي با استفاده از مؤلفه         

در پژوهش حاضر با    هاي اجتماعي    مهارت هنام رسش هم چنين پايايي پ   ).1381،  50يوسفي و خير  ( بود   86/0
 .ت آمد به دس72/0استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 
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 در سال   52 ماده دارد كه توسط گلدبرگ و هيلر         28اين پرسش نامه   :  51پرسش نامه سلامت رواني  
سازي علائم، اضطراب،   جسماني.  باشد با روش تحليل عاملي ساخته شده است و داراي چهار مقياس مي            1979

لعات انجام شده حاكي از مطا. سنجد و هر مقياس هفت سؤال داردافسردگي و اختلال در كنش اجتماعي را مي
ررسي مقدماتي در گيلان توسط يعقوبي،      ـچنين نتايج ب   هم .اشدـباعتبار و پايايي بالاي اين پرسش نامه مي       

 و  5/86/0 برابر با    23نشان داد كه حساسيت اين آزمون در بهترين نمره برش            )  1374  (53محمدينصر و شاه  
كه )  1981( سؤالي پرسش نامه سلامت رواني       28هش از فرم     در اين پژو  .  باشد مي 82/0ويژگي آن برابر با      

.  سؤال هستند، استفاده شده است7باشد و هر يك از آن ها داراي    خرده مقياس مي  4سؤالات آن دربرگيرنده    
 مربوط به مقياس     7 تا   1اي كه از سؤال      سؤالات هر خرده مقياس به ترتيب پشت سرهم آمده، به گونه            

 مربوط به مقياس اختلال 21 تا 15 مربوط به مقياس اضطراب، از سؤال 14 تا 8ز سؤال  علائم، اسازيجسماني
گذاري براي  روش نمره   .باشد مربوط به مقياس افسردگي مي       28 الي   22در عملكرد اجتماعي و از سؤال         

ن روش  باشد و حداقل نمره صفر و حداكثر نمره آزمودني در اي            مي 3 تا   0پرسش نامه سلامت رواني به صورت      
يعقوبي و همكاران،   (باشد   مي 23گذاري ليكرت،   نقطه برش اين آزمون بر اساس روش نمره        .   خواهد بود  84

1374 .( 
ماه گذشته تا زمان حال به تكميل         در اين پرسش نامه آزمودني بايد با توجه به وضعيت خود از يك                

رواني كافي يا احتمال وجود اختلال رواني       نمرات بالا در اين مقياس به عدم وجود سلامت          .  پرسش نامه بپردازد 
در هر  )  1392،  55به نقل از رجبي     (54ضريب پايايي اين پرسش نامه در تحقيق كلانتر و احمدي         .  كنداشاره مي 

، 75/0، 83/0، 91/0، 88/0، 92/0: هاي آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتيب عبارتند ازها با روشيك از خرده مقياس 
 و  83/0 و پايايي تنصيف     76/0 الي   67/0چنين اعتبار اين پرسش نامه     هم).  P>001/0  (89/0 و   88/0،  69/0

ضرايب آلفاي كرونباخ براي كل و        )  1392(در پژوهش رجبي     .   گزارش شده است    85/0پايايي بازآزمايي    
، 89/0سازي علائم، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي و افسردگي را به ترتيب              هاي جسماني خرده مقياس

 88/0ضريب پايايي و بازآزمايي و آلفاي كرونباخ در اين مطالعه برابر با .  گزارش كرد85/0 و 80/0، 73/0، 75/0
 .به دست آمد

آوري اطلاعات در مورد عملكرد تحصيلي از نمره معدل درج          به منظور جمع  :  پيشرفت تحصيلي 
آوري اطلاعات   است كه شيوه جمع     لازم به ذكر  .  آموزان استفاده شد  شده در پرونده تحصيلي دانش     

چنين حضور در محل زندگي آنان و يا در يكي از      آموزان به صورت گروهي در محل تحصيل، هم       دانش
 .مراكز بهزيستي با راهنمايي آزمونگرها انجام شده است

هاي توصيفي مانند   در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از روش        :  هاروش تجزيه و تحليل داده    
) MANOVA(هاي استنباطي تحليل واريانس چند متغيره       ميانگين و انحراف معيار، از روش     محاسبه  

 استفاده  16 نسخه   SPSSها از نرم افزار    براي تجزيه و تحليل داده    .  و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد     
 .شد
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 هايافته

. دهدا نشان مي  هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي سه گروه ر             شاخص 1جدول  
سازي علائم، اضطراب، اختلال در      دهد كه نمرات جسماني    ها نشان مي  نتايج تجزيه و تحليل داده     

عملكرد اجتماعي، افسردگي و بيماري رواني كلي در فرزنداني كه والدين آن ها مطلقه يا متقاضي                    
رد تحصيلي در كودكان    هاي اجتماعي و عملك   طلاق بودند، بالاتر از فرزندان عادي است، اما مهارت          

 .عادي بالاتر از فرزندان با والدين مطلقه يا متقاضي طلاق بود
 

 

 هاي اجتماعي، سلامت روان و عملكرداستاندارد متغيرهاي مهارت ميانگين و انحراف: 1جدول 

 هاي پژوهشتحصيلي به تفكيك گروه

 والدين مطلقه والدين متقاضي طلاق عادي

 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار گينميان انحراف معيار
 متغير

 هاي اجتماعيمهارت 36/206 36/24 59/182 84/29 62/215 23/28

 سازيجسماني 35/14 8/3 01/14 68/2 43/12 23/4

 اضطراب 17/14 7/3 4/14 33/3 77/11 4

 اختلال در عملكرد اجتماعي 63/18 33/3 8/20 09/2 44/15 4/4

 افسردگي 41/12 26/4 71/13 91/2 9/10 21/4

 اختلال رواني كلي 55/59 81/10 92/62 63/8 55/50 07/13

 عملكرد تحصيلي 45/9 33/8 95/12 85/6 74/14 99/5

 

 آن، از  هايفرض رعايت جهت چندمتغيري واريانس تحليل پارامتريك آزمون از استفاده از قبل

 دارمعني متغيرها از يك هيچ براي كه باكس زمونآ اساس بر .شد استفاده لوين و باكس هايآزمون

، P=113/0(است   شده رعايت درستي به كواريانس/واريانس هايماتريس همگني شرط است، نبوده
05/1=F   68/53 و=BOX  .(همه متغيرها،  براي آن داريامعن عدم و لوين آزمون اساس برچنين  هم 

 .است شده رعايت مطالعه، مورد هايگروه هايواريانس برابري شرط

 

  براي اثر اصلي متغيرهاي وابستهMANOVAنتايج آزمون هاي معناداري : 2جدول 

Sig F متغير آزمون ارزش 

 اثر پيلايي 450/0 831/80 001/0

 لامبداي ويلكز 569/0 610/90 001/0

 اثر هتلينگ 723/0 644/100 001/0

 بزرگ ترين ريشه روي 674/0 828/187 001/0

 گروه

 

 
، )P>001/0(، اثـر گـروه بـر تركيب خطي متغيرهـاي وابسته معنـادار است            2بر اساس جـدول    

)610/90=F   به عبارت ديگر، بين فرزندان داراي والدين مطلقه، متقاضي          ).  لامبداي ويلكز =  569/0 و
 .طلاق و عادي حداقل در يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد
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 هاي اجتماعييج تحليل واريانس چند متغيري روي ميانگين سلامت روان، مهارتنتا: 3جدول 

  و عملكرد تحصيلي در سه گروه

 sig F مجذور اتا
ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات
 متغير

 سازيجسماني 236/1018 2 118/509 719/37 001/0 197/0

 اباضطر 546/2028 2 273/1014 753/73 001/0 051/0

 ياجتماع عملكرد در اختلال 291/6730 2 146/3365 876/279 001/0 096/0

 افسردگي 583/1808 2 292/904 972/59 001/0 286/0

 اختلال رواني كلي 625/38459 2 813/19229 819/155 001/0 079/0

 مهارت اجتماعي 2/259292 2 096/129646 719/171 001/0 182/0

 عملكرد تحصيلي 23/7057 2 62/3528 54/69 001/0 1

 

شود، نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد          مشاهده مي  3طور كه در جدول     همان 
 افسردگي،  سازي علائم، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي،       جسمانيهاي  كه ميانگين نمرات مؤلفه   

طلقه و متقاضي طلاق بيشتر از        اختلال رواني كلي به طور معناداري در فرزندان داراي والدين م              
هاي اختلال در عملكرد اجتماعي، افسردگي و اختلال رواني كلي           فرزندان داراي والدين عادي، مؤلفه    

  ).P>001/0 (در فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق بيشتر از فرزندان داراي والدين مطلقه است
ي در فرزندان داراي والدين مطلقه و         نيز به طور معنادار    هاي اجتماعي   ميانگين نمرات مهارت  

متقاضي طلاق از فرزندان عادي كمتر و در فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين                     
نيز به طور معناداري در فرزندان      چنين عملكرد تحصيلي    هم.  )P>001/0(  متقاضي طلاق بيشتر است   

ي كمتر و در فرزندان داراي والدين مطلقه از           داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان عاد          
 .)P>001/0( فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق بيشتر است

دهد كه در    نشان مي  4ها در جدول     نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه دو به دوي گروه            
سازي در  بدين معنا كه جسماني   .  ها تفاوت معناداري وجود دارد    سازي گروه ميانگين نمرات جسماني  

اما بين  .  فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق بيشتر از فرزندان داراي والدين عادي است                 
در ميانگين نمرات   .  فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق تفاوت معناداري به دست نيامد              
رزندان داراي والدين   اختلال در عملكرد اجتماعي، فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از ف             

. عادي، بيشتر و فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق، كمتر است                   
چنين در اضطراب، فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان داراي والدين عادي                 هم

لقه و متقاضي طلاق تفاوت       اما بين فرزندان داراي والدين مط        .  نمرات بيشتري به دست آوردند      
در ميانگين نمرات افسردگي، فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق           .  معناداري به دست نيامد   

از فرزندان داراي والدين عادي، بيشتر و فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين                       
 .متقاضي طلاق، كمتر است
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 هاي سلامت روان، مهارتجهت مقايسه ميانگين نمرات  شفه تعقيبي آزموننتايج : 4جدول 

  اجتماعي و عملكرد تحصيلي در سه گروه

متقاضي طلاق. 3 طلاق. 2  عادي. 1   متغير گروه 

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  92/1***  

- 34/0- متقاضي طلاق. 3  58/1***   

 سازيجسماني

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  19/3***  

- 
متقاضي طلاق. 3  36/5***  17/2***  

 اختلال در عمكرد اجتماعي

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  00/9***  

- 
متقاضي طلاق. 3  37/12***  37/3***  

 اختلال رواني كلي

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  -29/5***  

- 
متقاضي طلاق. 3  -80/1***  49/3***  

 عملكرد تحصيلي

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  39/2***  

- 23/0- متقاضي طلاق. 3  63/2***   

 اضطراب

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  51/1***  

- 
متقاضي طلاق. 3  81/2***  30/1***  

 افسردگي

عادي. 1 -    

 - 
طلاق. 2  -26/9***  

- 
متقاضي طلاق. 3  -03/33***  -77/23***  

 مهارت اجتماعي

 

 فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان           در ميانگين نمرات اختلال رواني كلي،     
داراي والدين عادي، بيشتر و فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق،                  

در ميانگين نمرات عملكرد تحصيلي، فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از                .  كمتر است 
 كمتر و فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي              فرزندان داراي والدين عادي،   

هاي اجتماعي، فرزندان داراي والدين عادي از       چنين در ميانگين نمرات مهارت    هم.  طلاق، بيشتر است  
فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق، بيشتر و فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان                     

 .باشد متقاضي طلاق نيز بيشتر ميداراي والدين
 

 گيريبحث و نتيجه

هاي اجتماعي، سلامت رواني و عملكرد تحصيلي در فرزندان         هدف پژوهش حاضر، مقايسه مهارت    
 نتايج تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد در           .داراي والدين مطلقه، متقاضي طلاق و عادي بود          

بدين معنا كه    .  روه تفاوت معناداري وجود دارد      سازي علائم در سه گ      ميانگين نمرات جسماني   
سازي علائم در فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق بيشتر از فرزندان داراي                     جسماني

 /...لي درهاي اجتماعي، سلامت رواني و عملكرد تحصيمقايسه مهارت                                /79



80 

 
 

 

 

������� �
���������� / ������ ��� / �!�"#$%/ !�&� '()%/  

آن ها نشان دادند   .  همسو است )  1382(اين يافته با پژوهش ظهيرالدين و خدايي        .  والدين عادي است  
در تبيين اين يافته    .  شكي بيشتر در فرزندان طلاق است      پزكه طلاق والدين نمايانگر اختلالات روان      

برند و از   ثباتي به سر مي    مي توان گفت فرزندان خانواده گسسته و در حال جدايي در وضعيت بي               
حمايت اجتماعي كمتري برخوردارند؛ وقتي فردي حمايت اجتماعي بهينه را از والدين خود دريافت                

هاي زندگي و آموزشگاهي مقابله نمايد، در نتيجه           با استرس تواند   تري مي  كند، به طور ضعيف     نمي
 ). 1994، 56لويت، گوچي ـ فرانكو و لويت(كند  احساس سرخوردگي مي

اين هيجان به اضافه غم و اندوه ناشي از جدايي والدين و احساس گناه و خودسرزنشي فرزند،                      
دهد و از آن جايي كه سلامت       رار مي هاي نابسامان تحت تأثير ق     سلامت روان كودكان را در خانواده      

گردد و بدين سبب است كه       روان و جسم رابطه تنگاتنگي دارند، جسم كودكان دچار اختلالاتي مي            
). 1389 و همكاران،    57رئيسي(باشد  ها مي سازي علائم در اين كودكان بالاتر از ساير گروه          جسماني

مطلقه و متقاضي طلاق تفاوت معناداري وجود        بين فرزندان داراي والدين     چنين نتايج نشان داد     هم
هاي  از آن جا كه نخستين آثار طلاق و نزاع         ندارد كه در راستاي تبيين اين يافته بايد بيان داشت              

گذارد، به عبارتي كودكان    ترين قربانيان اين مشكلات، تأثير مي     خانوادگي روي فرزندان يعني ضعيف    
اي شديد جسماني، احساسي و تحولات اجتماعي روبه رو          هطي فرآيند طلاق و پس از آن با بحران          

بيشتر كودكان در مقابل امنيت عاطفي و هنگام تنها          .  ها سازگار سازند   شوند كه بايد خود را با آن      مي
هاي طلاق و متقاضي طلاق     پذيرند، حال كودكان خانواده   اعتنايي واقع شدن، آسيب   ماندن و مورد بي   

يونسي، (كنند  ست دادن والدين خود احساس خجالت و سرافكندگي مي        از جدايي و ترس فراق و از د       
و اين طبيعي است كه هم در فرآيند طلاق و هم پس از آن با نشانگان                 )  1389نيا،  معين و شمشيري  

 .بدني بالاتري مواجه باشند
 كه بين فرزندان داراي والدين مطلقه، متقاضي طلاق و عادي در اختلال در                    نتايج نشان داد  

به عبارت ديگر ميانگين نمرات اختلال در عملكرد          .  لكرد اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد       عم
. اجتماعي فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان داراي والدين عادي بيشتر است                

ات خود  در تحقيق آن ها  .  همخوان است )  1380نقل از برجعلي،    به(اين يافته با پژوهش گاتز و گاتمن        
نشان دادند كه والديني كه كارايي و عملكرد ناسالم دارند و در حال متاركه هستند، فرزنداني دارند                    

 در تبيين اين يافته بايد اذعان داشت        .شان داراي عملكرد اجتماعي مناسب نيستند     كه از نظر معلمان   
ترين الگوي  ولين و مهم  كنند و به عنوان ا    والدين نقشي اساسي در زندگي كودكان خود بازي مي         كه  

 گيردكنند و از همان سنين اوليه رفتار والدين مورد مشاهده و تقليد قرار مي               ها عمل مي   نقش براي آن  
وقتي كودكان در معرض اختلافات خانوادگي      ).  1389،  59، به نقل از قمري و فكور       58هرزاگ و كاني  (

هاي مداوم، نسبت به هرگونه       استرس قرار مي گيرند، به دليل فشار مزمن و قرار گرفتن در معرض             
سويي كودكان طلاق يا     از  ).  2003،  60تورنر و باتلر  (كنند  تر برخورد مي  زايي، انفعالي عامل استرس 

80/ 



81 

 
 

 

 

 

سازي  و بيروني   سازيهاي مداوم، رفتارهاي دروني     متقاضي طلاق به خاطر تجربه تضاد و اختلاف            
كنند و به واسطه همين امور انعطاف        تجربه مي  هاي عادي بيشتري نسبت به فرزندان كودكان خانواده     

اي ناكارآمدي   هاي مقابله  كافي براي تعيين شيوه مطلوب مقابله با استرس را نداشته و بيشتر از شيوه              
ها  كنند و با افزايش استرس روابط آن         چون مقابله هيجاني و اجتنابي در روابط خود استفاده مي             

يابد و عملكرد اجتماعي ضعيفي از خود نشان          ا كاهش مي  ه مخدوش شده و حمايت اجتماعي از آن       
چنين نتايج نشان داد كه بين فرزندان داراي والدين مطلقه و             هم؛  )1389قمري و فكور،    (دهند   مي

به عبارت ديگر اختلال    .  متقاضي طلاق در اختلال در عملكرد اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد            
 والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق، كمتر             در عملكرد اجتماعي فرزندان داراي     

ها، باورها و اعتقادات و رفتارهاي افراد توسط والدين در كودكان شكل               از آن جايي كه نگرش   .  است
گيرند و به عبارتي الگوهاي والديني كه از بافت خانوادگي و فرهنگ جامعه گرفته شده است راه و                   مي

هاي متقاضي طلاق درگيري     دهد و بدين دليل كه در خانواده       دان انتقال مي  روش زندگي را به فرزن     
لفظي و فيزيكي بالا بوده، اختلافات شديد اعتقادي و باوري وجود داشته و هر يك از والدين براي                      

آبادي و  مرادي، اسمعيلي، شفيع   (كنند  كسب توجه فرزند و حمايت در مسير طلاق تلاش مي               
ه اختلال در عملكرد اجتماعي كودكان خانواده متقاضي طلاق نسبت به               اين ك)  1392،  61كيامنش

 .طلاق در سطح بالاتري قرار دارد، امري بديهي است
به عبارت  .  چنين نتايج نشان داد كه در اضطراب بين سه گروه تفاوت معناداري وجود دارد                 هم

والدين عادي نمرات بيشتري به     ديگر فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان داراي            
. اما بين فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق تفاوت معناداري به دست نيامد              .  دست آوردند 

آبادي، ؛ كاهني و حسن   1379پورشهسواري،  ؛  1376سعادتمند،  (اين يافته با نتايج پژوهش هاي ديگر       
 و  2003؛ بموراس،    1383؛ فاطمي،    1382فر،  ؛ ظهيرالدين و خدايي    1381زاده،  ؛ مشهدي 1379

 . همخوان است) 2010هويت و كوون، 

كه حدي از اضطراب به منزله پاسخ سازشي          توان اظهار داشت     در راستاي تبيين اين يافته مي      
شود؛ هر چند تجربه     يابد به نوعي اختلال مبدل مي        آيد، اما وقتي شدت مي      بهنجار به حساب مي    

رود و اضطراب نيز واكنشي طبيعي به         يازهاي اساسي به شمار مي     تهديدي براي ن    طلاق به منزله  
هاي طلاق، اضطراب مضاعف براي كودكان وجود       ، در خانواده  )1988،  62لگراند(موقعيت بحراني است    

دارد؛ چرا كه ترس كودك از احساسات طردشدگي، تغييرات در شرايط زندگي، خجالت، گناه، نگراني                
 و ترس ماندگار از مشكل ناشناخته بعدي، از اضطراب نشأت گرفته و                هاي بعدي در رابطه با جدايي   

؛ به عبارتي پختگي و خودشكوفايي مستلزم آن است كه          )2006،  63ميلار(مجدداً اضطراب آفرين است    
در حالي كه كودكان طلاق همراه      .  فرد از دلبستگي هاي عاطفي ناگشوده به خانواده مبدأ رهايي يابد          

كنند، در نتيجه اين دلبستگي عاطفي ناگشوده به خانواده           الدين خود رشد مي   هاي عاطفي و  با گره 
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بنابراين بديهي است كه     ).  2009،  64ماركورد(مبدأ، موجب اضطراب روزافزون فرزندان طلاق است          
كودكان اين گونه از خانواده ها داراي ترس و اضطراب باشند؛ از سويي چون كودكان در سنين پايين                   

في جهت تمايزيافتگي از خانواده خود را ندارند و از آن جايي كه هر چه امتزاج                      هنوز پختگي كا   
ثباتي آن بالاتر خواهد بود و گرايش خانواده براي يافتن          اي بيشتر باشد، احتمال اضطراب و بي      خانواده

استينبرگ و  (شود  گيري و اختلال در عملكرد را موجب مي          راه حل از طريق جنگ و نزاع، فاصله        
بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه بين فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق با             )  2012،  65وربرگسيل

 . فرزندان داراي والدين مطلقه از لحاظ اضطراب تفاوت معناداري وجود نداشته باشد
نتايج نشان داد بين سه گروه از فرزندان داراي والدين مطلقه، متقاضي طلاق و عادي در                         

به عبارت ديگر در ميانگين نمرات افسردگي، فرزندان داراي           .  ت معناداري وجود دارد   افسردگي تفاو 
اين يافته با نتايج     .  والدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان داراي والدين عادي بيشتر است                 

) 1992؛ و فرياس،    1381زاده،  ؛ مشهدي 1379پورشهسواري،  ؛  1376سعادتمند،  (پژوهش هاي ديگر   
طي پژوهشي با عنوان ساختار خانوادگي و افسردگي با استفاده از دو             )  1992( فرياس   .همخوان است 

هاي طلاق و عادي نشان داد كه كودكاني كه والدين آن ها از هم جدا شده بودند،                    گروه از خانواده  
فرزندان طلاق و متقاضي طلاق خطر فقدان پدر يا          .  بيشتر از گروه عادي دچار افسردگي شده بودند        

كنند و در واقع، يكي از منابع عاطفي خود را از دست خواهند داد و در نتيجه دچار                    را تجربه مي   مادر
پدر و مادر دو ركن اساسي      .  سازد ها را افسرده مي   نوعي خلأ و كمبود محبت مي شوند و اين خلأ آن          

. سازندميپذير  خانواده هستند كه با ايجاد محيطي امن و سالم، رشد رواني فرزند خود را امكان                    
ها در نهايت امر، تعادل، ثبات و امنيت خانواده و           ها و خطر نبود و فقدان آن      بنابراين درگيري بين آن   

ها را  اعضاي خانواده را برهم مي زند و اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندان را مخدوش نموده و آن                     
چنين نتايج نشان داد كه در      هم.  )1390،  66پور، پايندان و بهروزي   ييلاق، عالي شهني(كند  افسرده مي 

. نمرات افسردگي بين فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق تفاوت معناداري وجود دارد                  
فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي           بدين معنا كه نمرات افسردگي در         

تر باشد، كودكان در فرآيند طلاق بيشتر        در واقع هر چه ميزان تعارض والدين بالا         .طلاق، كمتر است  
كه اين امر خود افزايش دهنده     )  2003،  67افيفي(كنند  احساس گير افتادن در رابطه كودك ـ والد مي        

سردرگمي  و درماندگي و كاهش خلق در فرزندان در فرآيند تقاضاي طلاق است؛ در نتيجه اين                       
اي متقاضي طلاق اندكي بيشتر از كساني باشد        همنطقي است كه ميزان افسردگي در كودكان خانواده       

 .اند كه اين فرآيند را طي نموده
نتايج پژوهش نشان داد كه بين فرزندان داراي والدين مطلقه، متقاضي طلاق و عادي در نمرات                  

به عبارت ديگر نمرات اختلال رواني كلي، فرزندان        .  اختلال رواني كلي نيز تفاوت معناداري وجود دارد       
اين يافته با نتايج    .  الدين مطلقه و متقاضي طلاق از فرزندان داراي والدين عادي بيشتر است             داراي و 
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.  همسو است  1382 و ظهيرالدين و خدايي،       1381زاده،  ؛ مشهدي 1376هاي سعادتمند،   پژوهش
شناختي طلاق بر كودكان نشان     در مورد بررسي تأثيرات روان    )  1379(يج پورشهسواري   چنين نتا هم

هاي رفتاري و    كودكان طلاق به طور مشخص در چهار سطح اضطراب، افسردگي، مشكل                داد كه 
به دنبال طلاق و از هم گسيختگي شبكه          .  تر از كودكان عادي هستند     اي ضعيف هاي مقابله مهارت

شود كه مورد پذيرش، حمايت و احترام نيست، لذا         اجتماعي خانواده، اين احساس در فرزند ايجاد مي       
، 68توتل، كمپبل ـ هيدر و ديويد     (شود   مشكلات عاطفي و رفتاري براي كودكان فراهم مي        زمينه براي 

هاي فكري  ثبات، بدگماني، وجود اضطراب و وسواس     نداشتن روابط عميق و حقيقي، خلق بي      ).  2006
در خانواده هاي نابسامان بر ميزان اختلالات رواني فرزندان طلاق؛ چه در دوران كودكي و چه در                      

، چرا كه خودپنداره افراد در خانواده شكل         )1382فر،  ظهيرالدين و خدايي  (افزايد  ها مي سالي آن بزرگ
هاي نفس پايين و پنداره   گيرد و هرگونه نابساماني در محيط خانواده باعث احساس ناامني، عزت            مي

 ). 1391رئيسي و همكاران، (شود غيرمنطقي مي

ختلال رواني كلي در فرزندان داراي والدين مطلقه و             چنين نتايج نشان داد بين نمرات ا         هم
نمرات اختلال رواني كلي فرزندان داراي      به عبارت ديگر    .  متقاضي طلاق تفاوت معناداري وجود دارد     

گونه توان اين  اين يافته را مي     .والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق، كمتر است             
ي و ايجاد روابط جديد براي اعضاي يك خانواده بعد از طلاق،                هاي اجتماع تبيين كرد كه حمايت    

هاي به عبارتي حمايت اجتماعي ناشي از كمك        ).  2004،  69گرافريد(شود  سبب سازگاري افراد مي    
هايي را براي افراد در جهت بحث و بررسي در            خانواده گسترده، دوستان و ديگر افراد مهم، فرصت         

 نمايدكند و احتمالاً افراد را قادر مي      اردهندگي اين حوادث فراهم مي    زا و كاهش آز   مورد حوادث استرس  
در ).  1393،  70قاسمي و ساروخاني  (هاي مثبت خويش را شناسايي كنند        كه به معنا رسيده و جنبه      

نتيجه بديهي است كه سازگاري كودكان طلاق نسبت به خانواده هاي متقاضي طلاق فزوني يافته و                  
ها كمتر از كودكان حاضر در تعارضات خانوادگي و متقاضي             نيز نسبتاً در آن     ميزان اختلالات رواني  

 .باشدطلاق مي
هاي اجتماعي تفاوت معناداري وجود     نتيجه ديگر پژوهش نشان داد كه بين سه گروه در مهارت            

هاي اجتماعي فرزندان داراي والدين عادي از فرزندان          به عبارت ديگر ميانگين نمرات مهارت      .  دارد
ابر و لانگ   ـهاي ف ا نتايج پژوهش  ـافته ب ـن ي ـاي.  اضي طلاق، بيشتر است   ـن مطلقه و متق   ـديـاراي وال د
اران ـون و همك  ـرينگتـ، هت )1994(اران  ـاوان و همك  ـ، ك )1994(و  ـاتـ، آم )1380نقل از برجعلي،    به(
ريچ ـوگل و گ  ـو كينس ف  )  2001(، بريور   )2001(و  ـاتـ، آم )2001(كاب  ، ريچاردسون و مك   )1998(
در تبيين اين كه مهارت اجتماعي در فرزندان طلاق و متقاضي طلاق نسبت به              .  همسو است )  2004(

تري قرار دارد، بايد اذعان داشت كه خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي در                افراد عادي در سطح پايين     
ين از نظر سازگاري    چنجوامع انساني بوده و از نظر تكوين شخصيت و پرورش آن در فرزندان و هم                 
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بديهي است كه براي هر فرزندي، والدين         ).  1372،  71فرجاد(بعدي فرد با جامعه تأثيرگذار است         
هر كودك به    .  هاي اجتماعي محسوب مي شود      ترين الگو جهت فراگيري مهارت      نخستين و مهم   

سب آزادي و   محيطي مملو از محبت نياز دارد تا در آن بتواند به ابراز وجود پرداخته، پس از ك                       
با آموزش كودكان، مي توان      ).  1386،  72آخوندي(استقلال، فلسفه زندگي خود را تدوين نمايد             

موجبات رشد و ترقي آن ها را فراهم نمود، در حالي كه در خانواده هاي گسسته يا در معرض طلاق                     
ر نتيجه كودكان   اين امكانات به دليل روابط نابسامان و وجود تعارضات بين والدين، وجود ندارد، د                

نمي توانند در روابط اجتماعي از مهارت هاي مناسب بهره اي ببرند؛ چراكه شيوه مناسب را هرگز ياد                  
  ).1391، 73كاظميان و اسمعيلي(اند  نگرفته
هاي چنين نتايج نشان داد بين فرزندان داراي والدين مطلقه و متقاضي طلاق در مهارت                    هم

هاي اجتماعي فرزندان   بدين معنا كه ميانگين نمرات مهارت      .   دارد اجتماعي تفاوت معناداري وجود    
در راستاي تبيين   .  باشدداراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق نيز بيشتر مي              

هاي اجتماعي در فرزندان طلاق بالاتر از متقاضيان طلاق است، بايد بيان داشت              اين سخن كه مهارت   
شود و با تلاش براي حل تعارض از طريق           بحران عاطفي بين زوجين شروع مي      كه طلاق با تجربه      

ها و سبك زندگي جديد پس از طلاق توسط همه اعضاي خانواده،               ورود به موقعيت جديد با نقش      
ها و تعارضات موجود    ، در نتيجه فرزندان پس از طي فراز و نشيب          )1390،  74يوسفي(يابد  خاتمه مي 

چنين  هم .كنند آمادگي لازم جهت كسب سازگاري مجدد را كسب نمايند          ميدر فرآيند طلاق تلاش     
نتيجه ديگر پژوهش نشان داد كه بين فرزندان داراي والدين مطلقه، متقاضي طلاق و عادي در                       

به عبارت ديگر در ميانگين نمرات عملكرد تحصيلي،         .  عملكرد تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد      
 .لقه و متقاضي طلاق از فرزندان داراي والدين عادي كمتر استفرزندان داراي والدين مط

محمدي ، زاده )1384(، محمودي   )1376(كوچصفهاني  اي محسني ـهژوهشـا نتايج پ  ـاين يافته ب  
توان در تبيين اين يافته مي    .  همسو است )  2006(و استوركسون و همكاران     )  2001(، آماتو   )1385(

گذارد، هر گونه دشمني بين والدين، فرزند       رزندان يك خانواده مي   طلاق اثرات ناخوشايندي بر ف    گفت  
نمايد، احساس دلتنگي و اندوه ناشي از نزاع بين والدين و يا احساس طردشدگي              را دچار اضطراب مي   

هاي درسي، تمركز كافي     شود كودكان در مدرسه براي فعاليت       فرزند در جدايي والدين، سبب مي       
چنين نتايج نشان داد كه بين فرزندان داراي والدين مطلقه                هم ).1992،  75تيبر(نداشته باشند    

بدين صورت كه ميانگين نمرات      .  متقاضي طلاق در عملكرد تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد           
با .  عملكرد تحصيلي فرزندان داراي والدين مطلقه از فرزندان داراي والدين متقاضي طلاق بيشتر است             

زا و بحراني تا حدودي پشت سر گذاشته شده،            هاي طلاق عوامل تنش    وادهتوجه به اين كه در خان     
). 1382،  76تفتياخوان(اند  زوجين و فرزندان تا حدودي تعادل از دست رفته خود را به دست آورده               
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به دليل عدم رسيدگي والدين به كودكان در فرآيند طلاق،           هاي متقاضي طلاق    در نتيجه در خانواده   
 .با عملكردهاي ضعيف تحصيلي دست به گريبان هستندفرزندان همواره 

اين .  دهدهايي داشت كه مسأله تعميم نتايج را تحت تأثير قرار مي                اين پژوهش محدوديت   
چنين عدم  هم.  ها تعميم داد  توان نتايج را به ساير استان      پژوهش محدود به استان تهران بود و نمي        
 .باشدهاي پژوهش مي  و حمايت اجتماعي از ديگر محدوديت     كنترل متغيرهاي طبقه اجتماعي ـ اقتصادي       

هاي متفاوت با كنترل متغيرهاي     ها و خرده فرهنگ  شود پژوهشي در ساير استان    بنابراين پيشنهاد مي  
شود در گام    چنين پيشنهاد مي   هم.  طبقه اجتماعي ـ اقتصادي و حمايت اجتماعي صورت پذيرد            

هت پيشگيري از طلاق و در گام بعدي حمايت از فرزندان             ها در ج  نخست نسبت به آموزش خانواده    
 .طلاق و آموزش به والدين مطلقه جهت توجه به فرزندان اقدام شود
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 .انتشارات راهنما: تهران. طلاق و مسائل آن كدامند). 1369. (ع. عراقي، س
 .نشر منصوري:  تهران.شناسي اجتماعي، خانواده و طلاقآسيب). 1372. (فرجاد، م
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 .119 -132 )2(2فصلنامه علوم رفتاري، . آموزان طلاق و غيرطلاقدانش
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 .نامه كارشناسي ارشد، مشاوره، دانشگاه چمران پايان.هاي اهوازطلاق و عادي دبيرستان
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 .55-65 )4(1مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران، ). 1374گيلان (سرا شهرستان صومعه
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اثربخشي دو رويكرد خانواده درماني مبتني بر طرحواره درماني و نظام عاطفي بوون بر                  مقايسه).  1390.  (يوسفي، ن 
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